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می‌گفت: مملكتم به چيزی كه من بلدم نياز دارد
  حوريه ملكي

براي شــناختن يك انسان، هميشه نبايد به 
سراغ رزومه، عناوين علمي، مسئوليت‌ها و 
سوابق كاري او رفت. گاهي شخصيت واقعي 
افراد در خانه بهتر ديده مي‌شود. در رفتارشان 
با همســر و فرزندان، در واكنش‌شان به يك 
مسئله ساده خانوادگي، در شيوه برخوردشان 
با اطرافيان و در اينكه وقتي خسته از سر كار 
به خانه مي‌رســند، هنوز چقدر براي همسر 
و فرزندان انرژي و حوصله دارند.  ســردار 
شهيد دكتر احمد كريمي راهجردي در كنار 
اينكه دانشــمندي بزرگ، مديري متعهد 
و يك نظامي شــجاع بود، به عنوان پدري 
ساده‌زيست، صميمي و بي‌تكلف كه زندگي 
كاري و مسئوليت‌هايش را به خانه نمي‌آورد، 
شناخته مي‌شد. به همين دليل، بسياري از 
همسايه‌ها و حتي برخي آشنايان تا پيش از 
شهادتش نمي‌دانستند او چه جايگاهي دارد و 
چه مسئوليت‌هاي مهمي بر عهده گرفته است.  
در خانه، او همان پدري بود كه شب‌ها پتو را 
روي فرزندانش مرتب مي‌كرد با آنها شوخي 
مي‌كرد، پاي تلويزيون مي‌نشســت و حتي 
وقتي از شدت خستگي توان چنداني نداشت، 
اگر فرزندانش چيزي از او مي‌خواســتند، 
تا حد امكان انجامش مــي‌داد. روايت‌هاي 
همسر و فرزندان شــهيد را پيش رو داريد. 

مريم شاطريان، همسر شهيد

 علاقه‌اي كه به سبك زندگي تبديل شد
احمد در بيســت‌ويكم خرداد ۱۳۴۸ در تهران 
متولد شد. خانواده‌اش اصالتاً قمي و اهل روستاي 
راهجرد بودند و بخش عمــده زندگي او نيز در 
قم گذشت. همســرش مي‌گويد:»آشنايي ما از 
مسير سنتي و معرفي خانواده‌ها شكل گرفت و 
در سال ۱۳۷۳ زماني كه احمد دانشجوي مقطع 
كارشناسي ارشد دانشگاه امام حسين)ع( بود با 

يكديگر ازدواج كرديم.«
مسير علمي شهيد كريمي از سال‌هاي نوجواني 
شكل گرفت. او از دانش‌آموزان ممتاز دبيرستان 
آيت‌الله كاشاني قم بود و در رشته رياضي فيزيك 
تحصيل مي‌كرد. با اين حال، براي شــركت در 
كنكــور تجربي، در همان ســال ديپلم رشــته 
تجربي را نيز گرفت و در كنكور، رتبه اول رشته 

ميكروبيولوژي در كشور را به دست آورد. 
پس از آن، تحصيلات خود را در دانشــگاه امام 
حســين)ع( ادامــه داد و دوره كارشناســي و 
كارشناسي ارشــد را در اين دانشــگاه گذراند. 
ســپس در مقطع دكتري ژنتيك تحصيل كرد 
و بخش مهمــي از فعاليت حرفــه‌اي خود را در 

حوزه‌هاي علمي و تخصصي دنبال كرد. 
اما آنچه خانواده از اين مســير به ياد دارد، فقط 
مدرك و عنوان نيســت. علم براي او بخشي از 
زندگي روزمره بود، چيزي كــه بايد با مطالعه، 
آموختن و به‌روز مانــدن ادامه پيدا مي‌كرد و در 
نهايت به كار مي‌آمد. همسرش درباره اين علاقه 
مي‌گويد:»خيلي براي علم ذوق و شوق داشت.«

اين علاقه فقط به مسير شخصي خودش محدود 
نمي‌شد. حتي پس از ورود فرزندان به دانشگاه، 
مطالب علمي و جزوه‌هاي آنها را دنبال مي‌كرد. 
زهره، دختر شــهيد، به ياد مي‌آورد كه پدرش 
گاهي جزوه‌هاي دانشــگاهي او را مي‌گرفت، در 
مسير رفت‌وآمد مطالعه مي‌كرد و شب‌ها درباره 

مطالبي كه خوانده بود با او صحبت مي‌كرد. 
در انتخاب مســير تحصيلي فرزنــدان نيز اين 
توجه وجود داشت. زهره مي‌گويد پدرش درباره 

انتخاب رشته دانشــگاهي او جدي بود و تأكيد 
داشت در دانشگاهي معتبر ادامه تحصيل دهد. او 
سرانجام در رشته مهندسي برق دانشگاه شيراز 

پذيرفته شد. 
بعدها وقتي تصميــم گرفت براي ادامه تحصيل 
به آلمان برود، پدرش مانع نشــد و انتخاب را به 
خودش واگذار كرد. زهره در نهايت تصميم گرفت 
در ايران بماند و تحصيلش را ادامه دهد و بعدها 
در مقطع كارشناسي ارشد، رشته هوش‌مصنوعي 
را انتخاب كرد، مسيري كه پدرش نيز با علاقه آن 

را دنبال مي‌كرد. 

محمد مهدي كريمي
 پسر شهيد

 پدري كه بــراي اطمينــان، خودش 
پيش‌قدم شد

يكــي از خاطرات خانواده از ســال‌هاي فعاليت 
شهيد كريمي، به ماجراي واكسن فخرا مربوط 
مي‌شود. در آن مقطع، واكســن هنوز به مرحله 
اعلام عمومي نرسيده بود و خانواده نيز با توجه 
به شــرايط خاص آن روزها با نگراني روند كار را 

دنبال مي‌كردند. 
محمدمهدي، پسر شــهيد، به ياد مي‌آورد اين 
پدرش بود كه پيشنهاد كرد، واكسن را دريافت 
كنند. خود او نيز براي دريافت واكسن پيش‌قدم 
شد و پس از آن، فرزندانش با رضايت خودشان 

واكسينه شدند. 
آن روز محمدمهدي همراه پدرش براي تزريق 
واكسن رفت. پس از تزريق، شهيد از او خواست 
مدتي صبر كند تا واكنش بدنش مشخص شود. 
تجهيزات لازم بــراي مواجهه با هــر وضعيت 
احتمالي نيز در دســترس بود. اين رفتار، براي 
خانواده نشــانه‌اي از همان اطميناني بود كه او 
مي‌خواست پيش از توصيه به ديگران، در عمل 

نشان دهد. 
در همان دوره، فعاليت فشرده براي توليد واكسن 
باعث شده بود، حضور شهيد در خانه به حداقل 
برسد. به گفته همســرش، در اوج فعاليت‌هاي 
مربوط به توليد واكسن، او بيش از سه ماه تقريباً 
در خانه حضور نداشت و اگر هم مي‌آمد، معمولاً 
فقط براي چند ساعت بود. خانواده براي ديدنش 

به مجتمع شهيد ميثمي مي‌رفتند و عملًا بخش 
قابل‌توجهي از زندگي خانوادگي تحت‌تأثير حجم 

كار او قرار گرفته بود. 
حتي زماني كه خودش به كرونا مبتلا شد، براي 
محافظــت از خانواده حــدود دو هفته در اتاقي 
جداگانه ماند و پــس از بهبودي، دوباره به محل 

كار بازگشت. 
 بايد به مردم خدمت كنم

ماه‌هاي پاياني زندگي شــهيد كريمي، شرايط 
متفاوتي را براي خانواده رقم زده بود. تهديدهاي 
امنيتي و خطر ترور افزايش يافته بود و او مدتي از 
خانواده جدا زندگي مي‌كرد. رفت‌وآمدهايش نيز 

تحت تدابير حفاظتي انجام مي‌شد. 
با اين حال، فاصله ميــان او و خانواده به معناي 
بي‌خبري از آنها نبود. اگــر چند روز فرزندانش 
را نمي‌ديد، بي‌قرار مي‌شد و اگر اتفاق كوچكي 
براي يكــي از آنها مي‌افتاد، خــودش را به آنها 

مي‌رساند. 
همســرش در آن دوره بارها از او خواسته بود از 
اين مســير فاصله بگيرد و با توجه به خطرهايي 
كه متوجه او بود، كارش را تغيير دهد. اما پاسخ 

شهيد روشن بود:»از من نخواه كه بيام تو خونه 
بميرم. من درس خوندم تو ايــن مملكت. الان 
مردم مملكتم به چيزي كه من بلدم نياز دارند.«

خانواده او مي‌گويند كريمي نســبت به حقوق و 
مسائل خودش حساســيت چنداني نداشت. اما 
اگر احساس مي‌كرد حقي از يكي از نيروهايش 
ضايع شده است، موضوع را پيگيري مي‌كرد و تا 

رسيدن به نتيجه كنار نمي‌كشيد. 
دخترش می‌گوید: پس از شهادت پدر تازه بيشتر 
متوجه شــد كه او در طول زندگي چه اندازه به 
ديگران كمك كرده است، كمك‌هايي كه بسياري 

از آنها را خانواده حتي نمي‌دانست. 

زهره كريمي، دختر شهيد 

 سهم خانواده از مردي با مسئوليت‌هاي 
بزرگ

در كنار همه مسئوليت‌هاي علمي و كاري، شهيد 
كريمي، خانــواده را نيز از ياد نمي‌بــرد. او براي 
پدرو‌مادرش احترام ويژه‌اي قائــل بود و پس از 
درگذشت پدرش، توجه بيشتري به مادر داشت. 
در ســال‌هاي پاياني زندگي، زماني كه مادرش 
بيمار شد، با وجود حجم سنگين كار، يك هفته 

در كنار او ماند و از او مراقبت كرد. 
در خانه خــودش نيز تلاش مي‌كرد ســهمي از 
كارهاي روزمــره را بر عهده بگيرد. پنج‌شــنبه 
و جمعه‌ها جــارو مي‌كرد، ظرف مي‌شســت و 

مي‌گفت اين روزها كار خانه با من است. 
زهره از شــب‌هايي مي‌گويد كه پدرش با وجود 
اينكه صبح بايد خيلي زود از خانه خارج مي‌شد، 
تا نيمه‌هاي شب كنار خانواده مي‌نشست و با آنها 

فيلم يا برنامه تلويزيوني تماشا مي‌كرد. 
»مافيا« يكي از برنامه‌هايــي بود كه در ماه‌هاي 
آخر با هم مي‌ديدند. اگر برنامه طولاني مي‌شد، 
دخترش پيشنهاد مي‌داد ادامه آن را به روز بعد 
موكول كنند، اما پــدر مي‌گفت:»نه، بذار ببينم 

آخرش چي ميشه.«
براي محمدمهدي نيز اين رابطه نزديك هميشه 
محســوس بود. به گفته خودش، وقتي او بيمار 
مي‌شد، پدر كنارش مي‌ماند و از سرفه يا وضعيت 
او نگران مي‌شد. حتي حاضر بود شب را تا صبح 

كنار فرزندش بيدار بنشيند. 

 مطالعه، معنويت و روزهاي پاياني
در ماه‌هاي پايانــي، مطالعــه و معنويت نيز در 
زندگي شهيد كريمي پررنگ‌تر شده بود. به گفته 
خانواده، در دوره‌اي كه به دليل شرايط امنيتي 
دسترسي محدودي به تلفن همراه داشت، بخش 
مهمي از اوقات خود را بــه مطالعه مي‌گذراند، 
مثنوي معنوي، كيمياي ســعادت، نهج‌البلاغه 

و قرآن. 
وقتي خانواده به ديدنش مي‌رفتند با شوق درباره 
كتاب‌هايــي كه خوانده بــود صحبت مي‌كرد و 
گاهي شعري يا نكته‌اي را كه از مطالعه به دست 

آورده بود، براي آنها تعريف مي‌كرد. 
همسرش مي‌گويد:»نماز و روزه براي او يك عادت 
يا يك كاري كه بايد انجام بدهد؛ نبود. نماز اول 
وقت، روزه‌هاي مســتحبي و توجه به رفتارهاي 

فردي بخشي از زندگي او بود.«
او از تماشــاي نماز خواندن همســرش نيز به 
عنوان خاطــره‌اي متفاوت يــاد مي‌كند و ادامه 
مي‌دهد:»آرامش و خشــوعي كه هنــگام نماز 
داشــت، برايم عجيب بــود و جلــوه‌اي خاص 

داشت.«
 آخرين ديدار با پدري كه مهربان بود

خانواده به خطرهايي كه شهيد كريمي را تهديد 
مي‌كرد، عادت كرده بودند. اضطرابي كه گاهي با 
شــوخي و تلاش براي عادي نگه داشتن فضاي 
خانه همراه مي‌شد. آنها سعي مي‌كردند نگراني 

خود را به يكديگر منتقل نكنند. 
شــهيد نيز معمــولاً درباره شــهادت صحبت 
نمي‌كرد. با اين حال، بعضي از جمله‌هايي كه در 
ماه‌هاي پاياني بر زبان آورد، امروز براي خانواده 

معناي ديگري پيدا كرده است. 
محمدمهدي يك بار از پدرش خواسته بود بعد 
از سال‌ها كار، كمي استراحت كند. پاسخ شهيد 

كوتاه بود:»استراحت من، توي خاكه.«
روز پيش از شــهادت، او با خانــواده افطار كرد. 
پسرش براي شــام كباب گرفته بود. غذايي كه 
شهيد به آن علاقه داشــت. با فرزندانش شوخي 

كرد و بعد آنها را به خانه فرستاد. 
هنگام خداحافظي، اعضاي خانواده را يكي يكي 

در آغوش گرفت و بوسيد. 
فرداي آن روز، در جريان حمله به محل جلسه‌اي 
كه شهيد در آن حضور داشت، ارتباط خانواده با 

او قطع شد. 
جســت‌وجو براي يافتن پيكر ادامه پيدا كرد و 
چند روز بعد، آزمايش DNA شهادت او را براي 

خانواده قطعي كرد. 
از پيكر شــهيد، تنها قطعه‌اي از دســت او باقي 
مانده بود. دســتي كه با آن كارهــاي بزرگي در 
حوزه پدافند زيستي انجام داده بود. حالا با انجام 
آزمايش DNA، امكان شناســايي قطعات ديگر 

پيكر نيز فراهم شده بود. 
شايد براي شــناختن شــهيد كريمي، نياز به 
جمله‌اي پيچيده‌تر از همان جمله‌اي كه خودش 
در ماه‌هاي پاياني زندگي گفت، نباشــد:»الان 
مردم مملكتم به چيزي كه من بلدم نياز دارند.«

جمله‌اي كه امروز در كنار همه خاطرات خانواده، 
معناي ديگري پيدا كرده است. تصويري از انساني 
كه علم را براي خدمت مي‌خواست، مسئوليت را 
تعهد مي‌دانست و در تمام ســال‌هاي زندگي، 

خانواده را نيز در قلب اين مسير نگه‌داشت. 
و شايد به همين دليل است كه وقتي از خانواده 
مي‌پرسيم اگر امروز شهيد كريمي در كنارشان 
بود، چه مي‌گفتند، پاســخ‌ها كوتاه است. اما 
پشــت همين چنــد كلمه، حجــم بزرگي از 
دلتنگي قرار دارد:»جات خيلــي خاليه، دلم 

برات تنگ شده... .«

روايت خانواده شهيد سردار دكتر احمد كريمي راهجردي از دانشمندي كه زندگي‌اش را وقف علم، مردم و خانواده كرد

يكــي از خاطرات خانــواده به 
ماجراي واكســن فخرا مربوط 
مي‌شــود. در آن مقطع، واكسن 
هنوز به مرحلــه اعلام عمومي 
نرســيده بود و خانــواده نيز با 
توجه به شــرايط خــاص آن 
روزها، بــا نگراني رونــد كار را 
دنبال مي‌كردند. پســر شهيد، 
به ياد مي‌آورد ايــن پدرش بود 
كه پيشــنهاد كرد واكســن را 
دريافــت كنند. خــود او براي 
دريافــت واكســن پيش‌قدم 
شــد و پس از آن، فرزندانش با 
رضايت خودشان واكسينه شدند

پاسخ جدول شماره 7731

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7732

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ف ا ك   ر د ا ش ن  ل ا ب ق ا 1

 ت س و پ خ ر س  ر ه  ا ب  ش ن 2

 و ك  ي ن  ه  ك  پ و ك   ه  ع م ج 3

 ر ن  ي ن م ر ا  ت ا ر ذ  ي 4

  ا ب ر م  ي ت ر و س  ا ك  ل 5

 ق س غ  ا ي م و م  ي ش ب ن  6

 ي  ا ر ز و  ب ي ت ر ت  ا ف 7

 م ر ز ا  ر س ي م ك   ا س ر ت 8

 ت ب  ك  ا ك  ر و  ا ق ب ا  و 9
  ا ر ع ش  م ل س ن ا  م ل ا 10

 ن ط ب  ن ا د و ر  ت خ ي ر  11

 ا  ا ر ا س  ژ ا ي ل ا  د ا 12

 ق ل ب ا  ا ر ي م س  ن و گ ش 13

 و و  ح ا ن ج  ي ن و م ر ا ه  14

 س ا م ل ا  ل و ك  ا م  ا ن د 15

 
 
 

از بالا به پايين
 1- نویســنده غربزدگــی- پاییــز  2- از اجداد پیامبر اســام- میوه مناطــق گرمســیری-غنی و ثروتمند 
 3- شهر هزار سنگر-از القاب حضرت فاطمه)س(-او-شماره  4- درس توخالی-نوعی پارچه ابریشمی-گشتن 
دور خانه کعبه-چاشنی چای  5-ضبط صوت گوشی دار-هر چیز مطلوب و کامل  6-قالی- اولین مسجد ساخته 
 شده در اسلام- صمغ گیاه گون  7- مخفف هستم-اتمسفر-ســخت نیست- جنبش مقاومت اسلامی فلسطین 
 8 -جرس-پلید و گناه-تقطیع حروف-زمان حال فعل بودن  9- درخت خوش قامت-اسد-پرتگاه کوهستانی-

 نمناک  10- نوعی دندان-جای عبور-نابودی  11- از شــهرهای اســتان سیســتان و بلوچستان-جا و مرتبه 
 12-صدمه- شهر تشــنه فریب-سختی و عذاب-رمزگشــایی رایانه‌ای  13- کندن دوباره قبر-صدمتر مربع-

نویسنده- جامه بلند  14-مرزبان-از مهمات جنگی -پرستار کودک  15- خرگوش-کنایه از بیهوده و بی اثر شدن 

از راست به چپ
 1- جنگ در راه خدا- شــهر مهم مراکش  ۲-حس بســاوایی-نگاتیو- اقیانوس آرام  ۳- پایه و رتبه اداری- 
 دایره-ماریجوانا-مقام و منزلت  ۴-امقابل علیه-گودال- نشــانی  ۵-کاتالوگ- در لطافت طبعش شکی نیست 
 6-زبان باستانی مردم ایتالیا-زمان مرگ- بک رئال مادرید  7-نورانی‌تر-جیوه- بندگی  8-زمان حاضر-پسر-

 نرخ-عمل و فعل  9- سه یکلو-هواپیما-ترکش حرام اســت  10- پیامبر زره ساز-بزرگواری-سازنده و کاشف 
 11- نوعی قارچ انگلی-انجام گناه  12- پیروز-ماه نو-خرس آسمانی  13- کی چهارم- پایتخت پرو-درکشتی 
می زنند- نسخه تدوین نشده فیلم  14- قوه حافظه-مقابل چپ-ترساندن  15- سیاستمدار معروف کوبایی-

روحانی مصری 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

 
 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

از نبوغ علمی 
تا مجاهدت در راه اعتلای ايران

شهيد دانشمند، ســرتيپ دكتر احمد كريمي راهجردي، در ۲۱ خردادماه سال ۱۳۴۸ در 
شهر مقدس قم ديده به جهان گشود. دوران تحصيل ايشان در يكي از مناطق محروم شهر 
قم سپري شد. اما استعداد سرشار، هوش كم‌نظير و پشتكار خستگي‌ناپذير از همان سال‌هاي 

نوجواني نويدبخش آينده‌اي درخشان براي ايشان بود. 
ايشان در سال ۱۳۶۷ موفق به اخذ ديپلم رشته رياضي و فيزيك از دبيرستان آيت‌الله كاشاني 
شدند. با اين حال، عطش فراوان ايشان براي آموختن و توانايي چشمگير در فراگيري علوم به 
همين‌جا محدود نماند. ايشان در شهريورماه همان سال، موفق به دريافت ديپلم علوم تجربي 
نيز شدند و بدين‌ترتيب، در يك سال تحصيلي دو ديپلم رياضي و فيزيك و علوم تجربي را 

كسب كردند، دستاوردي كه بيانگر استعداد علمي و اراده استوار ايشان بود. 
 آغاز مسير درخشان علمي كشور

شهيد كريمي راهجردي پس از پايان دوره متوسطه، در كنكور سراسري گروه علوم تجربي 
شركت كردند و بنا بر روايت زندگي علمي ايشان، موفق به كسب رتبه نخست كشور در رشته 
ميكروبيولوژي شدند. اين موفقيت ارزشمند، مورد توجه مسئولان وقت آموزش عالي قرار 

گرفت و جايزه ويژه نفر اول را از وزير وقت فرهنگ و آموزش عالي، دريافت كردند. 
اين موفقيت، نقطه آغاز مسيري پربار در عرصه علم و پژوهش بود. ايشان با تكيه بر توان علمي 
و روحيه پرتلاش خود، تحصيلات دانشگاهي را ادامه دادند و مقاطع كارشناسي، كارشناسي 
ارشد و دكتري را پشت سر گذاشــتند تا دانش و تخصص خود را در مسير پيشرفت كشور 

به كار گيرند. 
 تجلي تعهد و خدمت ملي

براي شهيد كريمي راهجردي، دانش صرفاً ابزاري براي پيشرفت فردي نبود، بلكه وسيله‌اي 
براي خدمت به مردم و اعتلاي ميهن به شمار مي‌رفت. ايشان پس از تكميل تحصيلات خود، 
در مسير فعاليت‌هاي علمي و راهبردي كشور قرار گرفتند و در كنار شهيد دانشمند، دكتر 

محسن فخري‌زاده، به فعاليت و خدمت ادامه دادند. 
يكي از مقاطع مهم فعاليت ايشان، دوران همه‌گيري بيماري كرونا بود، دوره‌اي كه نياز كشور 
به توانمندي‌هاي علمي و پزشــكي بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شد. بنا بر روايت 
ارائه‌شده از فعاليت‌هاي ايشان، شهيد كريمي راهجردي در فرايند ساخت واكسن »فخرا« 
نقش داشتند؛ تلاشي كه در چارچوب ضرورت تقويت ظرفيت‌هاي علمي و واكسن‌سازي 

كشور اهميت ويژه‌اي داشت. 
 عروج در مسير ايثار

مسير زندگي شهيد كريمي راهجردي، سرانجام به نقطه‌اي رسيد كه نام ايشان با مفهوم ايثار 
و فداكاري پيوند خورد. بنا بر اطلاعات ارائه‌شده درباره زندگي ايشان، در نهم اسفندماه سال 
۱۴۰۴، در جريان جلسه‌اي با حضور شماري از فرماندهان و ديگر شخصيت‌هاي برجسته، 

در حمله ايالات متحده امريكا و رژيم صهيونيستي به بيت رهبري، به شهادت رسيدند. 
شهادت ايشان، پاياني بر زندگي دنيوي مردي بود كه بخش مهمي از عمر خود را در مسير 
تحصيل، پژوهش و خدمت سپري كرد. اما ياد و نام انسان‌هايي كه علم و توانايي خود را در راه 

خدمت به جامعه به كار مي‌گيرند، در حافظه تاريخي ملت‌ها باقي مي‌ماند. 
 قم، آرامگاه ابدي 

بر اساس وصيت ايشان، پيكر مطهر شهيد احمد كريمي راهجردي در بهشت معصومه)س( 
شهر مقدس قم به خاك سپرده شد. شهري كه زادگاه ايشان بود و اكنون آرامگاهشان نيز 

در آن قرار دارد. 
زندگي اين شهيد دانشمند، يادآور پيوند سه ارزش بنيادين، يعني دانش‌اندوزي، تعهد به 
ميهن و فداكاري در راه آرمان‌هاست. مسيري كه از تحصيل در منطقه‌اي محروم آغاز شد و 
به عرصه‌هاي عالي علمي و خدمت ملي رسيد، مي‌تواند براي نسل جوان، به‌ويژه دانش‌آموزان 

و دانشجوياني كه با دشواري‌هاي مسير پيشرفت روبه‌رو هستند، الهام‌بخش باشد. 
ياد شهيد دانشمند، ســردار دكتر احمد كريمي راهجردي گرامي باد. نامي كه در روايت 
زندگي او، تلاش علمي و احساس مسئوليت در برابر ميهن در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند. 

روحش شاد، يادش جاودان و راهش پررهرو باد. 
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